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Through the passage of time, the forms and meanings of words in languages 

often change due to linguistic and non-linguistic factors. In this process, the 

same word may change to different forms in cognate languages; it means, for 

example, its usage may decrease in one language and, conversely, increase in 

another. The historical background of the old Iranian word “*daiman-: eye” 

proves this statement. The oldest Iranian text in which this word is found is the 

young Avestan. This word is not used in modern standard Persian. On the 

contrary, it is common in modern Balochi language, one of the known Iranian 

languages, with relatively numerous derivatives and compounds. This article, 

with a semantic approach, seeks to answer in a descriptive manner the question 

as to what data is used with the aforementioned word in modern Balochi and, 

to some extent, what differences it shows in terms of comparison with Persian. 

The results based on two reliable sources in these two languages, the Sokhan 

Comprehensive Dictionary, by Hassan Anvari, published in 2002, and the 

Balochi-Persian Dictionary, by Abdul-Ghafoor Jahandideh, published in 2017, 

show that this word is described in the Sokhan Comprehensive Dictionary with 

only one entry as an "archaic" word, while in Balochi it is given with 172 

entries and sub-entries with different derivatives and combinations. The results 

of this research indicate that to achieve the historical background of Iranian 

words, studying them only in a language like Persian, which is currently one of 

the most prestigious Iranian language, is not sufficient, and in this context, the 

role of other Iranian languages such as Balochi, Kurdish, Pashto, Gilaki, and 

Ossetic should not be neglected. 
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 چکیده

در اثر عوامل زبانی و غیرزبانی دچار تغییر  هازبان هایو معانی واژه هابا گذشت زمان غالباً صورت

متفاوت  هایتَبار به صورتهم هایای یکسان ممکن است که در زبانشوند. در این روند، واژهمی

یابد؛ بدین معنی که مثلاً در زبانی از میزان کاربرد آن کاسته شده و برعکس، در زبانی دیگر تغییر 

بیانگر اثبات  «: چشم-daiman*»کاربرد آن افزایش یابد. سرگذشت تاریخیِ واژۀ ایرانی باستانیِ 

ن واژه یمتن ایرانی که این واژه در آن دیده شده، اوستایی جدید است. ا تریناین گفته است. کهن

 هایدر زبان فارسی معیار امروز کاربردی ندارد. برعکس، در زبان بلوچی امروز، یکی از زبان

شناخته شدۀ ایرانی، با مشتقات و ترکیبات نسبتاً فراوان رایج است. این مقاله با رویکردی 

ذکور مهایی با واژۀ توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که چه دادهصورت بهمعناشناختی 

دهد. هایی را نشان میدر بلوچی امروز رایج است و تا حدّی از نظر مطابقت با فارسی چه تفاوت

 1381، اثر حسن انوری، چاپ فرهنگ بزرگ سخننتایج بر اساس دو منبع معتبر در این دو زبان، 

در دهد که این واژه نشان می ،1396، اثر عبدالغفور جهاندیده، چاپ فارسی-فرهنگ بلوچی و

توصیف شده است، در حالی « قدیمی»ای فقط زیر یک مدخل و آن هم واژه فرهنگ بزرگ سخن

مدخل و زیرمدخل با مشتقات و ترکیبات متفاوت آورده شده است. نتیجۀ  172که در بلوچی با 

 هاایرانی، مطالعۀ آن هایدهد که برای دستیابی به سرگذشت تاریخی واژهاین پژوهش نشان می

ی کافایرانی است،  هایزبان ترینمعتبریکی از زبانی مانند فارسی که در حال حاضر فقط در 

 ایرانی مانند بلوچی، کردی، پشتو، گیلگی، آسی هایو در این زمینه نباید نقش دیگر زبان نیست

 را از نظر دور داشت. 

 کاربرد زبانی ، گسترش معنایی،«: چهرهدێم»ایرانی، زبان بلوچی،  های: زبانهاکلیدواژه
 

 

 1404 / 6/ 12 تاریخ پذیرش: 1404 / 6/ 1: تاریخ بازنگری 1404 / 2/ 24تاریخ دریافت: 

پژوهشنامه . بلوچی امروززبان در  ، پُرکاربرد«: چشمdaiman*-»یِ ایرانی باستان ۀواژ(. 1403)، م. محمودزهی استناد به این مقاله:
 .134-113(، 1)5، یهای باستانفرهنگ و زبان

 باستانی یادگار باستان هایمؤسسۀ پژوهشی فرهنگ و زبانناشر: 
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 . مقدمه1

و نقش 1به دو دستۀ قاموسی هااست. در این لایه، تکواژ هالایۀ دوم زبان انسانی مرتبط با مطالعۀ تکواژ

شناسی سوم و چهارم به ترتیب به نحو و معنی های(. لایهp. ,Tajvidi, 2005 3) شوندتقسیم می 2نما

کند، قاموسی اولین چیزی که توجه را به خود جلب می هایاختصاص دارند. در معناشناسیِ تکواژ

یر ز صورتبهرابطۀ معنایی بین دال و مدلول است که اولین بار فردیناند دوسوسور برای آن نموداری 

 (.225. ص ،1377ارائه داد )آرلاتو، 

 

  

 

صورت بهمورد بحث در این مقاله از نظر قاموسی اسمی است که دالِ آن در زبان اوستایی نو  3واژۀ

daēman-  کرده است )دلالت می« چشم»بر مدلولBartholomae, 1979, p. 667؛ Reichelt, 1968, 

p. 232.) صورت به( 1399ص.  ،1393دوست )صورت ایرانیِ باستان این واژه را حسن «*daiman- 

این واژۀ ایرانی در تحول  هایبازسازی کرده است. بعضی از بازمانده« دیدن: -dayاز ریشۀ فعلی 

چشم، تخم : -daēmanاوستایی  ایرانی به شرح زیر است: هایتاریخی آن تا امروز در بعضی از زبان

فارسی میانۀ  ؛δymسغدی  ؛پیش، در حضور: handēmānفارسی میانه ، نیز dēmرسی میانه اف ؛چشم

: dēmارمنی  ؛dim کیگیل ؛dūm گزی ؛dīmخوانساری  ؛dēm, dimردی ک ؛dēmرفانی و پارتی ت

 ، نشانی«صورت، چهره»ر مدخل زیقابل یادآوری است که (. 1399ص. ، 1393دوست، حسن) چهره

همین منبع،  دردرحالی که . (364ص. ، 1389دوست، )حسن نیست -daiman*از صورت باستانی 

 -daēmanدر زبان باستانی اوستایی، واژۀ آمده است.  -daēman ، 371صفحۀ « چشم»زیر مدخل 

(. 87-86. صص، 1390)پورکوشکی و دیگران،  هم بوده است« صورت»به معنی « چشم»جز معنی هب

نند در زبانی مابوده و « چشم» مرتبط با تربیشدهد که در دورۀ باستان، مدلول این واژه این نشان می

  .هم مرتبط بوده است« صورت»، به مدلول «چشم»اوستایی، غیر از دلالت بر مدلول 

                                                 
1. lexical 
2. functional 

  شود.استفاده می« تکواژ»به جای « واژه»از این پس، در مقاله از  .3

 }  نشانه
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با مشتقات و ترکیبات نسبتاً زیادی رایج است. با  dēm»1/ێمد»صورت بهواژۀ مذکور در بلوچی امروز 

، ارسیبلوچی به ففرهنگ لغت  تریننگاهی به کاربرد امروزین این واژه در زبان بلوچی بر مبنای معروف

 172توان دید که این واژه با مشتقات و ترکیبات متفاوت در ، می1396اثر عبدالغفور جهاندیده، چاپ 

توجهی از مشتقات و ترکیبات این مدخل و زیرمدخل به کار رفته است. در عین حال، هنوز تعداد قابل

، سیدگنج: هایهایی از فرهنگو در مدخل اندیجرامختلف زبان بلوچیِ امروز  هایواژه که در گویش

، اثر بلوچی گالبنَد؛  2015محمد دشتی، ، اثر جانبلوچی لَبزبَلَد؛ 2000اثر سید ظهورشاه هاشمی، 

اند، در فهرست ، آورده شده2014، اثر اسحق خاموش، بلوچی لَبزبَلَد؛ 1386عبدالرحمن پهوال، 

شوند. کاربرد فراوان این واژۀ ایرانیِ باستان در بلوچی دیده نمی بلوچی به فارسیفرهنگ  هایمدخل

ای تطبیقی میزان کاربرد همین واژه را بر مبنای امروز، نگارنده را به این فکر واداشت که در مطالعه

فرهنگ ، و 1383، اثر حسن انوری، چاپ فرهنگ بزرگ سخندو فرهنگ لغت معروف فارسی معیار: 

، بررسی کند. در کمال شگفتی، دیده شد که در هر کدام از 1371ین، چاپ ، اثر محمد معفارسی

مذکور، چیزی بیش از یک مدخل با معانی مشابه در هر دو منبع ذکر نشده است.  هایفرهنگ

در توضیح آن آمده است، و این بدان « قدیمی»، صفت فرهنگ بزرگ سخنآنکه در  ترانگیزشگفت

 امروز این واژه کاربردی ندارد. معنی است که در فارسی معیار 

کاربرد فراوان این واژه در بلوچی و منسوخ شدن آن در زبان فارسی معیار امروز، به اهمیت مطالعۀ 

این واژه در زبان بلوچی دامن زد. روشن است که برای مطالعۀ سیر تحول تاریخی و به خصوص معنایی 

. انجام داد هازمان ترینمانده از دورس مستندات باقیشناسانۀ دشوار براساریشه هایهر واژه، باید کار

ناسی شچه خوب بود اگر از دوران باستان و میانۀ زبان بلوچی مستنداتی در دسترس بود و کار ریشه

کمکی مؤثر در مطالعات تاریخی زبان بلوچی ،نمایاندرا در خود می«  ێمد»ای مانند و سیر تحول واژه

به  فقط. شودمی هاتنگرفت. دریغ که چنین امکانی میسر نیست و ایرانی صورت می هایو دیگر زبان

امروزین این واژه در بلوچی اکتفا کرد و به نوعی مطالعۀ همزمانی پرداخت. این مقاله در پی  هایداده

 از جنبۀ معناشنایی مورد بررسی و توصیف قرار دهد.  ترآن است که واژۀ مذکور را بیش

 

                                                 
 است«  :p. 25pJahani, 2019-27»نگارش این واژه با املای بلوچی مزبور مطابق شیوۀ نگارش بلوچی به روش .  1
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 پیشینۀ تحقیق .1-1

واژه در تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد کار علمی خاصی مطابق رویکرد این مقاله در مورد این تک 

شناسانه مانند موارد زیر در تعدادی از منابع ریشهایرانی انجام نشده است.  هایبلوچی و در دیگر زبان

تواند تا حدی مرتبط با ایرانی به شرح زیر آورده شده است که می هایشناسی این واژه در زبانریشه

 بحث این مقاله باشد:

« ێمد» شناسیریشهبرای ، 596زیر شماره  (232-231. صص، 1394)هُرن و هوبشمان  -

:  andīmānī: روی، رخساره، چهره، گونه. پازند dēm, dīm*: اندموارد زیر را مطرح کرده

. پشتو 1dēmواژه در بلوچی ، وامdīmواژه در کردی ، وامdēmواژه در ارمنی: پیشرو، جلو؛ وام

lēma.مردمک چشم : 

 -1399. صص، 2497، زیرشماره یا مدخل 1393دوست )( و حسنP. 63 ,1895هوبشمان ) -

شناسی همین توضیحات مربوط به ریشه .(148. ص، 3743مدخل ، 1374) قریبو ( 1400

 اند.را آوردهواژه 

 آورده است. dimصورت به( در گیلکی و دیلمی فقط یک مدخل 503. ص، 1366پاینده ) -

 های(، یادآور شده است که این واژه امروز در گویش365-364. صص، 1389)دوست حسن -

ای، انارکی، آرانی، اردستانی، آشتیانی، بادرودی، چالی، ابراهیمای، ابوزیدآبادی، آمُرهابیانه

یهودی، فَریزهنَدی، گَزی، گیلکی، گورانی، همدانی یهودی، هَرزندی، آبادی، اصفهانی 

مهردی، محلاتی، میردی، کِرینگانی، لاسگی، کفَرانی، کَهَکی، کِلاسوری، کاای، کِشهجَرقویه

هی، سگزآبادی، سیوندی، سمنانی، ای ، مازندرانی، نایینی، نَشَلجی، نطنزی، قُهرودی، سیدِ

نی، ای، خویای، تاکستانی، طاری، تجریشی، وَفسی، ولاترویی، وَرزنهنگسری، سُهی، سُرخهس

 ای کاربرد دارد. خوانساری، یارَندی، زِفره

را « : پایینێرا»واژۀ صص. در موردی مشابه،  (70-49. صص، 1398محمودزهی و دامنی ) -

 اند. مورد بررسی معناشناختی قرار داده

                                                 
آید ظر نمیاست. به ن در این منبع واژۀ مورد بحث در بلوچی قرضی تلقی شده، اما گفته نشده است از چه زبانی قرض گرفته شده .1

گیری این تعداد مشتق و ترکیب از آن ساخته باشد، بلکه از همان زمان بلوچی آن را از زبانی دیگر قرض گرفته باشد و پس از قرض
  .که بلوچی از پیکرۀ اصلی زبان مادر مشترک ایرانی به عنوان یک زبان مستقلِ ایرانی جدا شده است، این واژه را با خود داشته است
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 تحقیق و شیوۀ هاپرسش اهمیت، هدف، .2-1

در تعیین اصالت و یا  -: الفتواند از جهات زیر اهمیت داشته باشدو امثال آن می« ێمد»مطالعۀ واژۀ 

در بحث  -خویشاوندِ آن، پ هایشناسی زبان بلوچی و زباندر مباحث ریشه -بودن واژه، بقرضی

پذیری واژه از اشتقاقدر تشخیصِ روند ترکیب و  -با زبان بلوچی، تدیگر  هایخویشاوندیِ زبان

 -در بحث بازسازی و نوسازی واژگان،چ -روند تغییر یا اثبات معناییِ واژه، ج -گذشته به حال، ث

 خانواده. هم هایکلی در روند مطالعۀ تاریخی زبان بلوچی و یا زبانطور به

زبان مادر مشترک ایرانی در یک  هایمیان انبوه واژهاز ی اواژهنمونه تکعنوان بهن است که در واقع، هدف آ

آن ه ک تا نشان داده شود دمورد مطالعه قرار گیر امروزین مانند فارسی و بلوچییا چند زبان بازماندۀ ایرانی 

گذرانده است. چه تحول تاریخی را از سرَتبار مایی و میزان کاربرد در دو زبان هخاص از نظر دلالت معن واژۀ

 د. استفاده کرهم خویشاوند  هایزباندیگر در آشنایی با تحول تاریخیِ تا حدی  تواناز نتایج این کار می

در  «-daiman*» ایرانی باستانِ واژۀ  -1توضیحات بالا، مقاله در پی پاسخ به دو پرسش زیر است: به  توجهبا 

 چه تغییراتی از نظر معنایی در آن روی داده است؟  -2هایی کاربرد دارد؟ بلوچی امروز به چه صورت

رهنگ ف ترینمطابق معروف «ێمد»مرتبط با واژۀ  هایشیوۀ کار در مقاله به ترتیب زیر است: ابتدا داده

شوند. رفت، آورده می تر، که ذکر آن پیش1396، اثر عبدالغفور جهاندیده، چاپ بلوچی به فارسیلغت 

، 17، 13، 12، 11، 9، 5، 4، 2 های، مدخلهامدخل در قسمت داده 99 قابل ذکر است که از میان

یک گویشور عنوان بهاز دایرۀ واژگان خودم  92، 87، 83، 68، 54، 49، 30، 29، 27، 24، 23، 19، 18

انی آنجا که جهاندیده مع اند.لغت مذکور به کار نرفتهاند و در فرهنگبلوچِ گویش بُمپوری انتخاب شده

ی واژه را ارائه کرده است، تقریباً از همان معانی استفاده شده است. به خاطر رعایت اختصار، برای فارس

  هر مدخل، حداقل یک و حداکثر سه معنی استفاده شده است.

 . بحث2

توان به سرگذشت ای تاریخی دارد و با مطالعۀ آن میهر واژه»شود میعموماً گفته شناسی تاریخی، از دید زبان

کردن واژه، اضافههازبان دائم در حال تغییر معنای واژه ،( P. 119 .2021) 1به نظر کمَبلِ. «تاریخیِ آن پی برد

توان حدس زد که از نظر نظر کمَبلِ، میبه  توجهبا  .قدیمی است هایدادن برخی واژهجدید یا از دست های

                                                 
1. Campbell 
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واژه با  -2از زبان حذف شود،  واژه -1واژه حادث شود:  در هر دوره، سه اتفاق ممکن است برای یککاربرد 

 واژه با کاربرد نسبتاً زیاد در زبان رایج باشد.  -3کاربرد نسبتاً محدود در زبان باقی بماند، 

ایرانی باستان است که در بلوچی امروز  هایگفته شد، واژۀ مورد نظر از زمرۀ واژه ترطور که پیشهمان

ی متنوعی دارد که به اعتقاد دبیرمقدم بعض هایبلوچی گویش شود. نیز باید گفتیپُرکاربرد محسوب م

(. 221ص. ، 1392مقدم، )دبیر خاص خود را دارد هایخود در حدّ یک زبان است و گویش هااز آن

میسر  «ێمد»برای به دست آوردن شواهد مرتبط با واژۀ  هابررسی تمام این گویشهمین دلیل به

اکنون واژۀ مدخل در حد حجم قابل قبولی برای این مقاله اکتفا شده است.  99تعداد نیست و به 

 شواهد -گیرد: الفدر دو قسمت مجزا در زبان بلوچی امروز به شرح زیر مورد مطالعه قرار می مورد نظر

 تحلیل و بررسی شواهد. -در بلوچی امروز، ب «ێمد»مرتبط با 

 در بلوچی امروز « ێمد»شواهد مرتبط با  .2-1

 رد زیر لازم است: موبه  توجهگیرد، مدخل را دربرمی 99در این فهرست که 

 هایبلوچی، پیشاپیش سه نویسۀ واجنگاری که مختص واج هایخواندن داده تربرای به -

 ؛، گستردهپایینکشیدۀ پیشین، : واکۀ  ē ێ/ے/ شوند:ند، به شرح زیر معرفی میابلوچی

  .ay: واکۀ مرکب معادل ئی ؛، گِردپایینکشیدۀ پسین، : واکۀ ōۆ/

)صفت(: نور از روبرو در تاریکی به چشم افتاده.  āčešdēmak/āsdēmag ێمَگ/آسدێمَکآچِشد .1

  ێمَگ کَنَگآسدێمَگ بَیَگ، آسد نیز
  )ترکیب اضافی(: جلوی پا pāday dēm ێمپادئی د. 2
 )قید(: عقب و جلو pad o dēm ێم. پَد و د3
 )فعل(: پشت و رو شدن، مجازاً: قهر کردن pošt o dēm bayag بَیَگ  ێم. پُشت و د4
 )فعل(: پشت و رو کردن، برعکس کردن. گونۀ دیگر آن pošt o dēm kanag کَنَگ  ێمپُشت و د. 5
  است.« و پُشت کَنگ  ێمد»
رو به جلو نهادن وَت رَوَگ:   ێمِ پهَ د )فعل(: به استقبال رفتن. نیز pa dēm rawag رَوَگ  ێم. پهَ د6

 وار پیش رفتن و به پشت سر توجه نکردنو به حال دیوانه
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 )صفت(: رو به آفتاب، آفتابگیر tāpdēm ێم. تاپد7
 ای نوساخته است.)اسم(: صفحه کتاب یا جزوه. واژه tākdēm ێمتاکد. 8 
 )ترکیب اضافی(: در مقابل چشم čammay dēm ێم. چَمّئی د9

 بُر را رفتن)فعل(: راه میان dodēm kanag کَنَگ  ێم. دود10
 )صفت، قید(: دوطرفه، از دو سو، هم از چپ و هم از راست dodēmīg ێمیگ. دود11
)فعل(: لفظاً: رو باز کردن؛ مجازاً: روبند را برداشتن و چهره را  dēm pačkanag کَنَگپچَ  ێم. د12

 نشان دادن
فعل(: لفظاً: چهره بازشکفتن؛ مجازاً: بشَّاش و بانشاط شدن، ) dēm pačpollag پلُگّپچَ  ێم. د13 

 خوشحال شدن، چهره گُل انداختن
 )حرف اضافۀ مرکب(: به سوی dēm pa پهَ  ێم. د14
 رو)صفت(: وارونه، دَمِ  dēm pa čēr, dēmčēr چێر ێمد/پهَ چیر  ێم. د15
روبرو بودن/ روبروی هم قرار : بَیَگ  ێمپهَ د  ێمد )قید(: رو به رو. نیز dēm pa dēm ێمپهَ د  ێم. د16

 روی هم قرار دادن روب: کَنَگ  ێمپهَ د  ێمد داشتن.

  )فعل(: لفظاً: رو به قبله کردن، مجازاً: نماز خواندن dēm pa kebla kanag پهَ کِبلهَ کَنَگ  ێم. د17
یا  مشغول کارمجازاً: لفظاً: رو به خود بودن؛  )فعل(: dēm pa wat bayag پهَ وَت بَیَگ  ێم. د18

 امور خود بودن
 )حرف اضافه(: به طرف dēm pahnaپَهنهَ   ێم. د19
اش را نشان )فعل(: پرده از صورت عروس برداشتن و چهره dēm pēš dārag دارگ  پێش  ێم. د20

  ای یا میان مردم ظاهر شدنمختصر در جلسهصورت بهدادن، 
ی تاب دادن. مجازاً: روی برگرداندن، اظهار )فعل(: لفظاً: رو dēm tāb dayag تاب دَیگَ  ێم. د21

  عدم تمایل کردن
 چهره برگرداندن، روی از کسی برگرداندن )فعل(: dēm tarrēnag ێنَگترَّ   ێم. د22
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)فعل(: لفظاً: چهره تاریک شدن. مجازاً: قهر بودن، عصبانی  dēm tahār bayag تَهار بَیَگ  ێم. د23

 بودن
)فعل(: لفظاً: چهره تاریک کردن. مجازاً: اخم کردن، روی  dēm tahār kanag تَهار کَنَگ  ێم. د24

  تُرش کردن
 )فعل(: روی را بوسیدن dēm čokkag چُکَّگ  ێم. د25
)فعل(: صورت را با چیزی شبیه به برقع یا شال پوشاندن،  dēm čēr dayag دَیَگ  چێر   ێم. د26

  شرعی کردن تررعایت س
)فعل(: جلوی کسی یا چیزی را گرفتن، در برابر کسی یا  dēm ōštag شتَگۆ ا  ێمد/دارگَ  ێم. د27

  چیزی مقاومت کردن
 :dēm dayōk کئیۆ د ێمد )فعل(: فرستادن، گسیل/اعزام کردن. نیز dēm dayag دَیگَ  ێم. د28

 فرستنده
  )ترکیب اضافی(: در معرض تابش آفتاب dēm-e rōč روچ  ێمِ . د29
  زائد صورت هایلفظاً: صورت را برداشتن، مجازاً: زدودن مو)فعل(:  dēm zūragزورگَ   ێم. د30
  )فعل(: لفظاً: چهره سیاه بودن. مجازاً: بدنام و رسوا شدن dēm syāh bayagسیاه بَیَگ   ێم. د31
 فعل(: لفظاً: چهره را سیاه کردن. مجازاً: بدنام و رسوا کردن ) dēm syāh kanagسیاه کَنَگ  ێم. د32
، دستشویی: شۆدێمد )فعل(: صورت را شستن، مجازاً: وضو گرفتن. نیز dēm šōdag ێم شۆدَگ. د33

 روشویی، سرویس بهداشتی
 )فعل(: جلو افتادن، سبقت گرفتن dēm kapag کَپَک  ێم. د34
 )فعل(: جلوی رو قرار دادن، غذا یا چیزی را جلوی کسی گذاشتن  dēm kanag کَنَگ  ێم. د35
 شرعی را کردن، مجازاً: قهر کردن تر)فعل(: جلوی راه کسی را بستن، رعایت سِ  dēm geragێم گِرگَ. د36
  ای نوساخته است.)اسم(: آینه. واژه dēmgend گِندێم. د37

 )قید(: به طرف جلو، رو به جلو dēmgwar گوَرێم. د38 
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قهر یا )فعل(: رو کردن به سوی، روی برگرداندن به نشانۀ  dēm gwarkanag گوَرکَنَگ  ێم. د39

  تنفر
)فعل(: بازداشتن کسی از انجام کاری، به رخ کشیدن چیزی  dēm mān kanag مان کَنَگ  ێم. د40

 رومستقیم و روبهطور بهو طعنه زدن کسی 
خیلی مُجامَج بَیَگ:   ێمد )فعل(: اخم کردن، روی ترش کردن. نیز dēm mojēnag مُجێنَگ  ێم. د41

 اخم کردن
)فعل(: لفظاً: چهره به خرما آغشته شدن، مجازاً: رسوا  dēm nāyēn bayag بَیَگ  یێننا  ێم. د42

 شدن
 )قید(: جا یا جهت مقابل، جلو، پیش، در محضر، پیشِ رو، در آینده dēmā ێما. د43
 )فعل(: جلو آوردن، نشان دادن، به رخ کشیدن dēmā ārag آرگَ ێما . د44
 آمدن، جلوی چشم آمدن تر)فعل(: پیش dēmā āyag آیَگ ێما . د45
 )فعل(: به جلو بردن، ادامه دادن dēmā barag برَگَ  ێما . د46
 بودن تر)فعل(: جلو dēmā bayag بَیَگ  ێما . د47
  زدن، مجازاً: قهر کردن و نپذیرفتن هدیۀ کسیصورت به)فعل(: لفظاً:  dēmā janag جَنَگ  ێما . د48
 گرفتن، مقاومت کردن در برابر)فعل(: مقابل رو  dēmā dārag دارگَ  ێما . د49
  )فعل(: پیش رو ظاهر شدن، مقابله کردن dema darayag ێما دَرآیَگ. د50
 )فعل(: جلوی چیزی قرار دادن به قصد ایجاد مانع dēmā dayag ێما دَیَگ. د51
 )فعل(: جلوی روی کسی افتادن، تصادفی با کسی برخورد کردن dēmā kapag کَپَگ  ێما . د52
  فعل(: رو به جلو حرکت کردن، مجازاً: اقدام کردن) dēmā kenzag کِنزگَ  ێما . د53
 اسم(: مشغول آبیاری) dēmāp . دێماپ54
 )قید(: درست جلوی رو  dēmādēm . دێمادێم55
 )صفت(: لفظاً: سفیدچهره، مجازاً: خوشنام dēmespēt اسِپێتێم. د56
 چهره)صفت(: پوشیده dēmandarانَدَرێم. د57
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 رو به سوی جلو، به طرف جلو)قید(:  dēmāyī/dēmakāyī دێمَکایی /دێمایی.  58
 اسم(: پیشرفت، توسعه، ترقی) dēmbarī . دێمبََی59
 )اسم(: روبند، برقع dēmbandبَندێم. د60
  اندێمپ پشتیبانی، مراقبت، ممانعت.: ێمپانید )صفت(: جلوگیر، مانع. نیز dēmpān ێمپان. د61

  مانع گذاشتن، مراقبت کردن: کَنَگ  دێمپانجلوگیر شدن، مراقب بودن. : بَیَگ
  اخلاق)صفت(: بدون روبند یا برقع شرعی، خوشرو/ خوش dēmpač/dēmpāč پَچ/پاچێم. د62
 )صفت(: دارای صورت چاق dēmporrپرُّ ێم. د64
 )اسم(: پوشانندۀ صورت، برقع dēmpōš پۆشێم. د65
  ای نوساخته است.)اسم(: جلد کتاب یا مجله. واژه dēmtāk تاکێم. د66
 تر، جلوتر)قید تفضیلی(: پیش dēmter ێمتِ . د67
  )فعل(: از جلو یا پیشِ رویِ کسی یا چیزی ظاهر شدن  dēmtarr kanag کَنَگ . دێمتَّ 68
 )اسم(: اخمویی dēmtahārī تَهاریێم. د69
 خانه یا کشتی)اسم(: تیر چوبیِ جلوی  dēmtīr تیرێم. د70
 زده، مجازاً: شرمنده، خجل)صفت(: لفظاً: چهره dēmjat جَتێم. د71
 )اسم(: بستر خرمن غلات dēmjōhān جۆهانێم. د72
  )اسم، صفت(: لفظاً: نگهدارندۀ صورت، مجازاً: مشاطه dēmdār ێمدار. د73
)اسم(: تیر چوبیِ جلوی خانه یا کشتی، چوب جلوی گهوارۀ کودک، چوب  dēmdār دارێم. د74

 دیگر هایجلوی هر سازه در میان ردیف چوب
وارۀ جفت پسین گوش: پَددُرّ   ، مقابلجفت پیشین گوشوارۀ بلوچیِ بانواناسم(: ) dēmdorr دُرّ ێم. د75

 بلوچیِ بانوان
  نیست.)صفت(: آنکه صورتش در حجاب  dēmdarā دَراێم. د76
 )اسم(: رونمایی demdarāyi ێمدَرایی. د77
 )اسم(: ترقی، پیشرفت، توسعه dēmrawī رَوییێم. د78
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 روشن، مجازاً: شادمان، بشَّاشصفت(: لفظاً: چهره) dēmrōšn ژنا ۆشِن/ر ۆ ر ێم. د79
  )صفت(: مانع، جلوگیرنده dēmzīr/zūrزورێمزیر/دێم. د80
 سیاهی، مجازاً: رسوایی، روسیاهی، بدنامیلفظاً چهره)اسم(:   dēmsyāhī سیاهیێم. د81
  )صفت(: واژگون، دَمَرو dēmšakīn/šakūndēm ێمدشَکین/شَکونێم. د82
  .برد، شخص یا نهادی که کار را پیش می)اسم(: عامل، آژانس dēmkār ێمکارد. 83
  وگِرِه، مجازاً: عبوس، اخم)صفت(: لفظاً: چهره dēmkerečk کِرچِکێم. د84
 )صفت(: مانع، جلوگیرنده dēmger گِر/گیرێم. د85
 گوید.ملاحظه سخن می)صفت فاعلی(: آنکه روبرو و بی dēmgwaš گوَشێم. د86

مراسم : وَشّانیێمد خوشان، مجازاً: مصالحه. نیز)اسم(: لفظاً: چهره dēmwaššān . دێموَشّان87

  گیرند.می شادمانی که طرفین دعوی بعد از مصالحه
 اخلاق)اسم(: خوشرو، خوش  dēmhorōšt شتۆ هُر ێمد  .88
نتی که در آن با چند قطره از خون قربانی، )اسم(: س dēmhōnī/dēmhōnān نانهۆ ێمد/نیهۆێم. د89

آلود کردن جایی از یک وسیله شود. نیز خونپیشانی شخصی که برای او قربانی شده است خون آلود می

 نانیهۆ ێمد اجرای سنُتِ: نانی کنَگَهۆ ێمد نیز گیرد.مناسبت آن قربانی صورت میمانند اتوموبیل نو که به 
  )صفت(: آینده. dēmīێمی . د90
 ێمیکد انجام عمل کَنَگ:  ێمیکد زائد. نیز های)اسم(: پیرایش چهرۀ زنان از مو dēmīk ێمیک. د91
 )قید، صفت(: رو به آفتاب، آفتابگیر rōdēm ێمدۆ . ر 92
  سار)قید، اسم(: رو به سایه، سایه sāhegdēm/sādēm  ێمسادێم/. ساهِگد93
)فعل(: لفظاً سر و صورت کردن، مجازاً: پیرایش و آرایش  sar o dēm kanag کَنَگ  ێم. سََ و د94

 کردن صورت
  ای مانند سرگیجه)اسم(: تار شدن دید چشمان در اثر عارضه  syahdēmak ێمَکد. سَیه95
  نمای جلویِ کوه )اسم(: kohdēm ێم. کُهد96
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دارای صورت : ێمهُردد/ێمهُرد)صفت(: دارای صورت بزرگ/پهن؛ مقابل   mazadēmێمد. مَزَ 97

  خُرد/کوچک
 بلوچی هایای در فرهنگ نامرُخ؛ نام زنانه)صفت، اسم(: ماهروی، ماه mahdēm ێم. مَهد98
 هر طرف، آن طرف، این طرف)قید(:  har dēm, ā dēm, ē dēm ێمد  ے، اێم، آ دێم. هَر د99

 شواهد یو بررس لیتحل .2-2

در بلوچی امروز است، آنچه در  ێمدشواهد فوق که نشانگر کاربرد نسبتاً چشمگیر واژۀ به  توجهبا 

 گنجد، به شرح زیر است: ترکیبات و مشتقات آن میبه  توجهحوزۀ معناییِ این واژه با 

  ؛دَگشۆ ێم، دپۆشێم، دێمیک، دێمد مانند:هایی در نمونه «صورت، چهره، رخسار» -
 ؛ رّ ێمدُ ، دێمدار، دێمپَد و د هایی مانند:در نمونه «پیش، جلو، عقب» -
 ؛ ێم، هَر دێم، ای دێمآ د هایی مانند:در نمونه «طرف، سمت، جهت، جانب» -
 ؛هانجۆ ێم، دێم، سادێم، تاپدێمدرۆ ،  ێمکُهد هایی مانند:در نمونه «عرصه، بستر، سطح» -
 ؛ ێمَک، آسدێمَکدسیَه هایی مانند:در نمونه «نور چشم» -
  ێمپَچ، دێمشِن، درۆ ێمتهَار، دێموَشّان، دێمد هایی مانند:در نمونه «حالت، وضعیت، مزاج» -

 گِرگَ)قهر کردن(؛
 ؛ێمپهَ د  ێم، دێمدێما، دێماد هایی مانند:در نمونه «مقابل، متناظر» -
 ؛ کَپَگ  ێمد :ای ماننددر نمونه «ملاقات» -
 ؛ کَنَگ  ێمپاندارگَ، د  ێما شتَگ، داۆ   ێما د :هایی ماننددر نمونه «مواظبتمانع، مقاومت، » -
 ؛ بَیَگ  ێما کَپَک، د  ێما د هایی مانند:در نمونه «سبقت، پیشی گرفتن» -
 ؛ێما، دێمِ د هایی مانند:در نمونه «در حضور، پیشِ رو» -
 ؛ جَتێمدسیاهی، ێمدبَیَگ،   یێننا  ێمد هایی مانند:در نمونه «شخصیت، ماهیت» -
  رَوییێمد ای مانند:در نمونه «معرض، مسیر» -
 ؛ ێمگِند، دێمدَرایید :هایی ماننددر نمونه «نمونه، تصویر» -
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 ؛ دَیگَ  ێمد: ای ماننددر نمونه «حرکت، تشویق» -
 ؛ێمید ای مانند:در نمونه «مکان/زمان بعدی/آینده» -
 ؛پرُّ ێمد :ای ماننددر نمونه «گونه)لُپ(» -
  ؛آیگَ ێما کِنزگَ، د  ێما د هایی مانند:در نمونه «نزدیک شدن به متکلم» -
 .ێمتاکد :ای ماننددر نمونه «اول، ابتدا، بالا» -

موارد فوق بیانگر آن است که در گذر زمان حوزۀ معناییِ واژه در بلوچی گسترش یافته است. مراد از 

دلالت دارد، افزایش یافته است،  هاکه این واژه بر آنهایی گسترش حوزۀ معنایی آن است که تعداد مدلول

گاهی با نمعنی نسبتاً متفاوت این واژه گسترش معنایی داشته است. اما  19شود حداقل در چنانکه دیده می

ا ارتباط بند و هیچکدام بیادر یک مفهوم بنیانی مشترک هاهمۀ این واژهتوان دریافت که ، میتردقیق

 علاوهبه ارتباط دارند.« فضای پیشِ چشم»یعنی معنی بنیادین واژه نیستند و به نحوی با « چشم و دیدن»

ار : تێمَکدسیهَ ند:ا، همان معنی باستانی، مرتبط« دیدن»مورد فوق، دو مورد به شرح زیر کاملاً با  19از 

نور که از روبرو در تاریکی به : ێمَک/آسدێمَکآچِشدای مانند سرگیجه، شدن دید چشمان در اثر عارضه

دهد حتی اگر معنی اوستایی این کلمه را هم در چشم افتاده باشد. همین دو مثال کافی است تا نشان 

بوده « دنچشم و دی»معنی به ێم د  توانیم به این فرض برسیم که زمانی در بلوچینظر نداشته باشیم، می

 تغییر معنی داده است. « لوی چشمچهره و فضای ج»کم به است و کم

صنف مثلاً پزشکان یا اصحاب نمایش، امکان خلق معانی به اعتقاد آرلاتو، در داخل یک گروه از اقشار هم

مشابه یا یکسان وجود دارد زیرا میان اعضای آن گروه تماس دایمی صورت بهتازه یا تغییر معنی یک واژه 

آید (. به نظر می236-235 ، صص.1373) و تخصصی وجود دارد در گفتار و نوشتار و نیز نزدیکی فکری

به دلایل همزیستی نزدیک و یا هر  هاتبَار که گویشوران آنهمَ هایبه زبان توان این موضوع راکه می

کنند، تسرّی داد. برای نمونه، دیده ایجاد می هاهایی در تغییر مدلول یا معنای واژهدلیل دیگر، مشابهت

چهره، »به « چشم: -daiman*»ایرانی میانه و نو، واژۀ ایرانی باستانیِ هایه در بسیاری از زبانشود کمی

ی فارسی میانۀ ترفان هایتوان به قیاس با زبانتغییر مدلول داده است. بر همین اساس، می« روی، رخسار

، 1393،دوست)حسن اندتغییر مدلول داده« پیشِ، در حضورِ»به « : چشم-daiman*»و پارتی که از 
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توان حدس زد که بلوچی هم حداقل از دورۀ میانه به تغییر مدلول برای این واژه پرداخته ، می(1399ص. 

 نوزده گانۀ مذکور رسیده است.  هایو تا امروز به مدلول

 مدلول رییتغ .2-2-1

در  -čáćmanدر اوستایی و -čašman  هایدر ایرانی باستان، واژه -daiman*دانیم که در کنار می

(. بنابراین در ایرانی باستان دو 204ص. ، 1399)مولایی،  اندبوده« چشم»فارسی باستان نیز به معنی 

 دیگر، نقشآید در بلوچی و چند زبان ایرانی وجود داشته است. به نظر می« چشم»دال برای مدلول 

بازمانده از  هایاند و صورتداده -čáćmanیا  -čašman مانند:هایی را به واژه« چشم»اصلی 

*daiman-  اند.درنظر گرفته« چهره، صورت، پیشِ رو»را برای مدلول  

به نحوی « čehrag, rū, ābrū, dorōšom, sūrat: شُم، سورتَۆچِهرگَ، رو، آبرو، دُر » هایبا اینکه واژه

 «مدێ»آید اند. به نظر میبلوچی گسترده نشدهدر زبان « ێمد»ند، اما هیچکدام به اندازۀ ا«ێمد»هم معنی 
نقش اصلیِ واژه را به عهده گرفته و آن دیگران را به حاشیه فرستاده است. بر اساس نمودار نشانۀ زبانی 

فردیناند دوسوسور، در بلوچی تغییر مدلول به معنی واقعی اتفاق نیفتاده است، بلکه انتقال مدلول از یک 

م، به کلّ صورت انجام شده که نمایانگر رابطۀ بین جزء و کلُ است. با این حساب عنصر در صورت، یعنی چش

ای در سیر تحولی این واژه پدید نیامده است. این بدان معنی است که با توان دریافت که هیچ گسُستگیمی

تاده است، اتفاق افتغییراتی را که در این روند  یا هاحفظ دال و تغییر یا انتقال مدلول، گویندگان زبان تفاوت

تعداد  فراوانیبه  توجهواژه گسترش معنایی پیدا کرده است. از جهتی، با همین دلیل بهاند و نادیده گرفته

دریج تبهناگهانی در سطح این جامعۀ زبانی رخ نداده است بلکه طور بهتوان حدس زد که این روند ، میهاداده

 معنایی و حتی پدیدۀ چندمعنایی صورت گرفته است.  هایو از طریق انواع ارتباط

 یسازاشتقاق و مرکب .2-2-2

 اشتقاقی و تصریفی و ترکیباتی هایرا در بلوچی گسترده کرده است، وجود پسوند ێمدآنچه کاربرد واژۀ 

در ند. امجازی بردهبه خود گرفته است. مشتقات و ترکیبات معنی واژه را بیشتر به طرف معانی است که 

 نسبتاً  هایگوید: گسترش یا کاهش معنایی روند( می242 ص. ،1373خصوص معنی مجازی، آرلاتو )

شوند ولی کاربرد مجازی آگاهانه است چون ابتدا به قصد تدریجی ایجاد میصورت بهند که اایناآگاهانه

برای نشان دادن این موضوع، در کند. گیرد و سپس جای خود را در زبان باز میآفرینی انجام میزیبایی
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: لفظاً: کرِچِکێمداند، مثلاً، نمونه با عنوان مجازی توضیح داده شدهعنوان بهفقط تعدادی  هامیان داده

 خوشان، مجازاً: مصالحه بعد از قهر و نارضایتی. : لفظاً: چهرهدێموَشّانگرِهِ، مجازاً: عبوس، اخمو؛ چهره

هایی وجود دارد. برای نمونه، این محدودیت دێمدهد که در ترکیبات و مشتقات با واژۀ نشان می هاداده

 رود، اما با اعضاییبه کار می «: چشم، پایپاد، چَمّ »در ترکیب اضافی با بعضی از اندام بدن مانند واژه 

پادئی  . : در مقابل چشمێمچَمّئی درود. مثال: به کار نمی« : دست، گوشگۆش، دَست»دیگر مانند 
، اندرایجدر بلوچی امروز  1ێمکُهد، ێمساد، ێمتاپد ێم،مَهد ، ترکیباتی مانندعلاوهبه .جلوی پا: ێمد

در ترکیب  ێمد.  در بلوچی رواج ندارند 2ێمدزمین  ،ێماسِتارد، ێمددَرچکمانند ترکیباتی درحالی که 

ێمد: دارای صورت کوچک؛ ێمهُرد؛  : دارای صورت بزرگمێدمَزهَآید، مانند با صفات محدودی نیز می
شود و معانی دیگر ترکیب می هایبا واژه« و»حرف عطف همراه بههمچنین  ێمد: خوشرو. واژۀ وَشّ 

 «. لفظاً: پشت و رو، مجازاً: قهر، متنفر ێم:پشُت و دێم/پدَ و د»گیرد، مانند مجازی به خود می

 «رو» در زبان فارسی امروز واژۀشود، استفاده می ێمداز نظر تطبیقی، برای معادل بسیاری از آنچه در بلوچی 

به سبتنبلوچی نیز در موارد بسیار محدودتری  .«روسیاه»و  «روسفید»، «روپوش»، «روبند» مانند کاربرد دارد،

رو. : آبآبرو: در روی کسی گیر کردن، دارگَرو  : بدنام، روسیاهگیرد، مانند: را به کار می« رو»فارسی، واژۀ 

 محدود در بلوچی امروز کاربرد دارد. صورت بهنیز « صورت»و نه انحصاراً به معنی « : ظاهر، قیافهرگَچِه»واژۀ 

رای مثال: بشود، دیده می دێمدر متون ادبی کتبی و شفاهی موارد قابل توجهی از مشتقات و ترکیبات با واژۀ 

 wahdē ke bojant grānēn hār/ dēmpāneš nabant lanš o: مانع، در مثَلَ زیر ێمپاندواژۀ مشتق 

dārشود.  هاتواند مانع حرکت آنسهمگین به حرکت درآیند، خار و خاشاک نمی های: وقتی که سیلاب 

 ییکاربرد معنا .2-2-3

ه جلو رو ب»: رَوَگ  ێمپهَ دشود، مثلاً از نظر تفاوت گویشی، معانی متفاوتی از کاربرد این واژه دیده می

مالی، ش هایدر گویش تربیش «وار پیش رفتن و اصلاً به پشت سر توجه نکردننهادن و به حال دیوانه

 رود. جنوبی از زبان بلوچی به کار می هایدر گویش تربیش «به استقبال رفتن»و 

                                                 
 مدخل در همین مقاله مراجعه نمایید. 99، به فهرست هابرای معانی این واژه .1
  ند که عملاً در زبان رایج نیستند.ا«چهرهچهره، زمینچهره، ستارهدرخت»به ترتیب به معنی لفظی  هااین واژه .2
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بوده است که « باز کردن روی عروس در مقابل داماد»فقط در معنی  ترپیش دێمدَراییمانند ای واژه

و دێمتاک هایی مانند گیرد. واژهنیز مورد استفاده قرار می« جدید هایرونمایی کالا»امروز برای 
  ند.اشناسانبرساختۀ زبان هایواژه کاردێم

 1ینینشو هم یشدگیدستور .2-2-4

 2شدگییک تکواژ قاموسی از نوع اسم بوده که در زبان بلوچی به مرور زمان حالت دستوری ێمد واژۀ

وی من به س :ێمِ مَن بیادبه خود گرفته است، مثلاً در مثالی مانند « شُدگیقیدشُدگی و حرف اضافه»

  در معنی قیدی به کار رفته است. ێمدبیا، 

آیند می «ێماِ د»به دنبال عنصر قیدی  کنِزگَ، کپَگَ  ،دارگَ، جَنگَ، بیَگَ، برَگَ، آیگَ، آرگَ مانندعناصر فعلی 

 تر)مصدر لازم(: پیش آیگَ ێما ددهند. مثلاً لازم یا متعدی بروز می هایمصدرصورت بهو معانی مختلفی از خود 

 )مصدر متعدی(: چیزی را جلو بردن، چیزی را ادامه دادن.  برَگَ  ێما دآمدن، جلوی چشم آمدن؛ 

نیز با صفات اشاره به دور یا و  ،...«، هَر، هِچّ، کُجا»تواند با صفات یا قیود مبهم مانند واژه میاین 

. فطرطرف، کدام: هرطرف، هیچێمدێم، کجُاد، هِچّ ێمهرد: و نقش قید به خود بگیرد هم بیاید نزدیک
 ، آن طرف، این طرف.ێمد  ے/ ا ێمآ د

ز پیکرۀ ی که بلوچی ادانیم زماننمیدرستی بهبه دلیل عدم وجود مدارک مستقیم از زبان بلوچی باستان، 

 چه صورت و چه« دێم»جدا شده، واژۀ یک زبان مستقل ایرانی عنوان بهایرانی  اصلی زبان مادر مشترک

هجایی نسبتاً کوچک  معنایی داشته است. آنچه معلوم است شکل امروزین این واژه، یک واژۀ سادۀ یک

 «خ خاص خود را داردتاری هر واژه»است که هر سه واج آن واکدارند. بر اساس آن جملۀ مشهور که 

طالعات ، بتوان مترتوان امیدوار بود که با دسترسی به منابع بیشتر و معتبر(، می224ص. ، 1373)آرلاتو، 

د. در مورد این واژۀ خاص و موارد مشابه آن باید تری بر روی این واژه و امثال آن انجام داتاریخی علمی

د موجو هایایرانی باستان در میان زبان هایزبان هایگفت زبان بلوچی از نظر حفظ بعضی از ویژگی

ند. اایرانی از جایگاه ممتازی برخوردار است. این موضوع را کورن و آکسیونوف به ترتیب چنین مطرح کرده

                                                 
1. collocation 
2. grammaticalization 
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د انجام ایرانی جدی هایدیگر زبانبه نسبتسانۀ نسبتاً کمی که بر روی بلوچی شنابر خلاف مطالعات زبان

شناسی ایرانی و هم زبان هایشده است، این زبان دارای اهمیت بسیار زیادی هم از نظر مطالعات زبان

بلوچی ترکمنستان از جنبۀ کمک به مطالعات تاریخی و تطبیقی (. Korn, 2005, p. 17) تاریخی دارد

ایرانی را از نظر آواشناسی و  هایکهن زبان هایاهمیت دارد زیرا این زبان بسیاری از صورتخیلی 

 هایحفظ بعضی از واژهبه توجه(. بنابراین، با Axenov, 2006, p. 26) تکواژشناسی حفظ کرده است

اریخی ر مطالعات تایرانی باستان با کاربرد نسبتاً فراوان از نظر ترکیبات و مشتقات در بلوچی امروز، د

 ایرانی، نباید جایگاه زبان بلوچی را نادیده گرفت.  هایزبان

 گیری. نتیجه3

، ایرانی هایبر خلاف بسیاری از دیگر زبان ی،باستان ایرانیِ «: چشم-daiman*»بازمانده از  ،«دێم»واژۀ 

مختلف این زبان رایج  هایچشمگیری گسترش معنایی یافته و در گویشصورت بهدر بلوچی امروز 

مدخل و زیرمدخل از آن دیده  172معروف بلوچی امروز  هایلغتکه در یکی از فرهنگچناناست، آن

هایی مانند تغییر شود. این واژه ضمن ماندگاری و کاربرد فراوان، در سرنوشت تاریخیِ خود، پدیدهمی

شدگی را نیز به خود دیده است. دستوریسازی، چندمعنایی، کاربرد مجازی، مدلول، اشتقاق و ترکیب

توان تا حدی طور کلی میدار باشد، اما بهتواند در جای خود معنیمی هادلایل هر کدام از این پدیده

 هاروند تاریخیِ زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم بلوچ را در کنار دیگر اقوام ایرانی دلیل بروز این پدیده

د، نمایانای که این تعداد ترکیب و مشتق را در خود میتوان گفت واژه، میقلمداد کرد. در همین راستا

 تواند از آن ساخته شود.مدت این تعداد ترکیب و مشتق نمینشان دیرینگیِ آن است زیرا در کوتاه

ود شخویشاوند، گاهی ملاحظه می هایتطبیقی در زبانصورت به هادر بررسی سرگذشت تاریخیِ واژه

ۀ کمّی کند. مقایسو زبانی دیگر کمتر استفاده می ن و استعداد خود در مواردی بیشترزبانی از امکاکه 

ایرانی دیگر به آسانی میسر نیست. در یک مورد مقایسه، با  هایکاربرد این واژه در بلوچی با زبان

ایرانی است،  هاینگاهی به کاربرد این واژه در فارسی معیار امروز که خود شاخصی برای دیگر زبان

ملاحظه شد که فارسی این واژه را از دایرۀ کاربرد خود خارج کرده است، هرچند که ممکن است 

برند. همین مقایسۀ ساده، هایی از زبان فارسی امروز این واژه را در خود کمابیش به کار میگویش

ر که از نظ خانوادههمممکن است فاصله بین کاربرد یک واژه در دو زبان  گویای آن است که تا چه حد

اند، وجود داشته باشد. بنابراین، برای تاریخی تقریباً در یک بستر جغرافیایی و اجتماعی رایج بوده
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زبان نتریمعتبرو  ترینمعروفیکی از با اینکه زبان فارسی ، «دێم» ای مانندسرگذشت تاریخی واژه

کند و بهتر است در چنین های آن کفایت نمییرانی در طول تاریخ بوده است، به هیچ نحو دادها های

 را هم مؤثر دانست.  خانوادههم هایمواردی، نقش دیگر زبان

دیگری را در بلوچی و یا دیگر  هایتوان واژهسرانجام اینکه، با مطالعاتی مطابق الگوی این مقاله می

گام برداشت و به غنایِ  هابررسی قرار داد و در جهت شناخت سرنوشت تاریخیِ آن ایرانی مورد هایزبان

 ایرانی کمک رساند.  هایو امثال آن در زبان هانویسی، معیارسازی واژهشناسی، فرهنگمباحث واژه
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